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 و حلقه جمعيت و د)ص(رسول اكرم  -  1

اي  تشكيل شده بود ، و هر دسته اجتماع افتاد كه از دو دسته ، چشمش به دو " 1( شدمسجد مدينه ( وارد مسجد  " ص "رسول اكرم 

 تعليم و تعلم و ياد دادن و ياد گرفتن سرگرم  ديگر بهمشغول عبادت و ذكر و دسته  يك دسته: داده سر گرم كاري بودند   اي تشكيل حلقه

اين هر دو  ": كرد و فرمود  كساني كه همراهش بودند رو به. گذرانيد و از ديدن آنها مسرور و خرسند شد  بودند ، هر دو دسته را از نظر

، پس  "ام  داناكردن فرستاده شدهو راي تعليم لكن من ب ": اي اضافه كرد  آنگاه جمله.  "و سعادتمند خير بر كنند و دسته كار نيك مي

 پاورقي2( تعلم اشتغال داشتند رفت ، و در حلقه آنها نشست  تعليم و خودش به طرف همان دسته كه به كار

همان  مسلمانانمركز جنب و جوش و فعاليتهاي ديني و اجتماعي   فريضه نماز نبود ، بلكه مسجد مدينه ، در صدر اسلام ، تنها براي اداء 1 .

از هر خبر مهمي در آنجا   كردند ،و مردم مي  دعوت شد اجتماعي صورت بگيرد مردم را به حضور در مسجد هر وقت لازم مي . مسجد بود

 بودند از هرگونه آزادي و فعاليت مسلمانان تا در مكه . شد در آنجا به مردم اعلام مي شد تصميم جديدي گرفته مي و هر. شدند  آگاه مي

آزادانه  توانستند تعليمات ديني خود را نه مي فرائض مذهبي خود را آزادانه انجام دهند و توانستند اعمال و بودند ، نه مي  اجتماعي محروم

 "بود ، و بعدها به نام  "يثرب  " از عربستان نفوذ كرد كه نامش داشت تا وقتي كه اسلام در نقطه حساس ديگري  اين وضع ادامه. فرا گيرند 

كه آنها با آن حضرت بستند ، به   و پيماني پيغمبر اكرم بنا به پيشنهاد مردم آن شهر و طبق عهد. معروف شد  يعني شهر پيغمبر " مدينة النبي

اولين . آغاز شد   آزادي فعاليت مسلمانان نيز از اين وقت. تدريجا به اين شهر هجرت كردند  نيز ساير مسلمانان. اين شهر هجرت فرمود 

 بود كه زميني را در نظر گرفت ، و با كمك ياران و اصحاب اين مسجد را در  كاري كه رسول اكرم بعد از مهاجرت به اين شهر كرد ، اين

   10. منية المريد ، چاپ بمبئي ، صفحه 2  .ساخت آنجا

 مردي كه كمك خواست  - 2

، روزهايي كه حتي قادر  و پر مرارتي را پشت سر گذاشته  روزهاي تلخافتاد كه چه  انديشيد ، به يادش مي مي به گذشته پرمشقت خويش

كه در سه  -فقط يك جمله  -جمله كوتاه   كرد كه چگونه يك با خود فكر مي . زن و كودكان معصومش را فراهم نمايد  نبود قوت روزانه

فقر و نكبتي كه گرفتار آن  اش را از خانواده و او وروحش نيرو داد و مسير زندگانيش را عوض كرد ،   گوشش را نواخت ، به نوبت پرده

ديگر كارد به  كرد سحيك روز كه  در. فقر و تنگدستي براو چيره شده بود . صحابه رسول اكرم بود  او يكي از . بودند نجات داد

ح دهد ، و از آن حضرت شر) ص(زنش تصميم گرفت برود ، ووضع خود را براي رسول اكرم  استخوانش رسيده ، با مشورت و پيشنهاد

 ": گوشش خورد  به )ص(زبان رسول اكرم نيت رفت ، ولي قبل از آنكه حاجت خود را بگويد اين جمله از با همين . استمداد مالي كند

نكند ، خداوند او  نيازي بورزد و دست حاجت پيش مخلوقي دراز بي كنيم ، ولي اگر كسي كمك مي هركس از ما كمكي بخواهد ما به او

بود   اش سايه افكنده همچنان بر خانه باز با هيولاي مهيب فقر كه. خويش برگشت   آن روز چيزي نگفت ، و به خانه . " كند نياز مي را بي

از  هركس ": ، آن روز هم همان جمله را از رسول اكرم شنيد  مجلس رسول اكرم حاضر شد روبرو شد ، ناچار روز ديگر به همان نيت به

اين دفعه نيز بدون اينكه حاجت  . "كند  نياز مي بي او را بورزد خداوند بي نيازيكنيم ، ولي اگر كسي  بخواهد ما به او كمك مي  ما كمكي

ديد ، براي سومين بار به  ناتوان مي و چون خود را همچنان در چنگال فقر ضعيف و بيچاره و. خويش برگشت   خانه خود را بگويد ، به

كه به دل قوت و به روح  -به حركت آمد ، و با همان آهنگ  )ص(كرمل اهم لبهاي رسو باز سول اكرم رفت ،همان نيت به مجلس ر

حس كرد كه  . قلب خود احساس كرد اين بار كه آن جمله را شنيد ، اطمينان بيشتري در . همان جمله را تكرار كرد - بخشيد مي  اطمينان

 كرد كه ديگر با خود فكر مي. رفت  تري راه مي شد با قدمهاي مطمئن  وقتي كه خارج  .كليد مشكل خويش را در همين جمله يافته است
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و استعدادي كه در وجود خودم به وديعت گذاشته  كنم و از نيرو به خدا تكيه مي. دنبال كمك و مساعدت بندگان نخواهم رفت   هرگز به

با خودش فكر كرد كه از من  . گيرم موفق گرداند و مرا بي نياز سازد ش ميخواهم كه مرا در كاري كه پي مي كنم ، واز او شده استفاده مي

 رفت و. بفروشد  از او ساخته هست كه برود به صحرا و هيزمي جمع كند و بياورد و اين قدر ةًچه كاري ساخته است ؟ به نظرش رسيد عجال

  روزهاي ديگر به اينكار ادامه. خويش را چشيد  دسترنج لذت حاصل. فروخت  اي عاريه كرد و به صحرا رفت ، هيزمي جمع كرد و تيشه

به كار خود ادامه داد تا صاحب سرمايه و  باز هم . توانست از همين پول براي خود تيشه و حيوان و ساير لوازم كار را بخرد داد ، تا تدريجاً

ولي اگر  دهيم ، كمكي بخواهد ما به او كمك مي از مانگفتم ، هركس  ": و تبسم كنان فرمود  روزي رسول اكرم به او رسيد . غلاماني شد

              و سفينة البحار.  "القناعة  باب " -  139، صفحه  2اصول كافي ، ج 1  . : پاورقي 1( "كند  نياز مي بي نيازي بورزد خداوند او را بي

 خواهش دعا   - 3

وسعت رزقي بدهد ،  درباره من دعايي بفرماييد تا خداوند به من  : گفتآمد و  "ع  "حضور امام صادق  شخصي باهيجان و اضطراب ، به

كرده  براي اينكه خداوند راهي براي اينكار معين " ! كنيد ؟ چرا دعا نمي . " كنم هرگز دعا نمي ": امام  . " خيلي فقير و تنگدستم  كه

خود بنشيني ، و با دعا روزي را به خانه   خواهي در خانه مي اما تو. جويي كنيد ، و طلب نماييد  كرده كه روزي را پي است ، خداوند امر

   529. ، صفحه  2وسائل ، چاپ امير بهادر ، ج  -1 : پاورقي 1(  "! خود بكشاني 

  بستن زانوي شتر  - 4

قافله  ،رسيدند كه آنجا آبي بود  همينكه به منزلي. پديد گشته بود  آثار خستگي در سواران و در مركبها. رفته بود  قافله چندين ساعت راه

را به  قبل از همه چيز ، همه در فكر بودند كه خود. شد   شتر خويش را خوابانيد و پياده نيز كه همراه قافله بود ،)ص(رسول اكرم. آمد  فرود

بعد از آنكه   روان شد ، ولي پياده شد ، به آن سو كه آب بود بعد از آنكه )ص(رسول اكرم . مقدمات نماز را فراهم كنند آب برسانند و

گفتند آيا اينجا  باخود مي اصحاب و ياران با تعجب. بازگشت  خويش  آنكه با احدي سخني بگويد ، به طرف مركب مقداري رفت ، بدون

  جمعيت تعجب. چشمها مراقب و گوشها منتظر شنيدن فرمان بود ! بدهد ؟  حركت خواهد فرمان براي فرود آمدن نپسنديده است و مي را

بست ، و دو مرتبه به سوي مقصد اولي  و زانوهاي شتر را  بند را برداشت شد كه ديدند همينكه به شتر خويش رسيد ، زانو هنگامي زياد

زحمت  اين كار را برايت بكنيم ، و به خودت  چرا مارا فرمان ندادي كه! اي رسول خدا  " : فريادها از اطراف بلند شد . خويش روان شد

هرگز از ديگران در كارهاي خود  ": در جواب آنها فرمود  . " كمال افتخار براي انجام اين خدمت آماده بوديم و برگشتي ؟ ما كه با دادي

لا يستعن احدكم من غيره و لو بقضمة  -1: پاورقي 1(  "بديگران اتكا نكنيد ، ولو براي يك قطعه چوب مسواك باشد  و كمك نخواهيد ،

  69. قمي ، صفحه  البصر محمد كحل . « من سواك

  همسفر حج -  5

همسفران  يكي از كرد ، مخصوصاً تعريف مي )ع(امام صادق  مسافرت خودش و همراهانش را براي مردي از سفر حج برگشته ، سرگذشت

  . شريفي مفتخر بوديم كه ، چه مرد بزرگواري بود ، ما به معيت همچو مرد ستود خويش را بسيار مي

كرد ، و به  رفت ، و سجاده خويش را پهن مي اي مي به گوشه آمديم او فوراً مي مشغول طاعت و عبادت بود ، همينكه در منزلي فروديكسره 

البته  " كرد ؟ تيمار مي ؟ و كه حيوان او را داد پس چه كسي كارهاي او را انجام مي ": امام  . شد خويش مشغول مي  و عبادت طاعت
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بنابر اين همه شما از او برتر  . به اين كارها نداشت مشغول بود و كاري  او فقط به كارهاي مقدس خويش . ا ما بودافتخار اين كارها ب

 . " ايد بوده

  غذاي دسته جمعي  - 6

 شد كه براي غذا بر زمين نهادند ، تصميم جمعيت براين و ياران از مركبها فرود آمدند ، و بارها را همينكه رسول اكرم و اصحاب

 ": سومي  . " كندن پوست آن بامن ": ديگري  . " بريدن گوسفند با من سر ": يكي از اصحاب گفت  . آماده كنند گوسفندي را ذبح و

يا رسول االله شما زحمت  ": جمعيت  . " جمع كردن هيزم از صحرا بامن ":  )ص(رسول اكرم . . . : چهارمي . " گوشت آن بامن پختن

كنيد ، ولي  دانم كه شما مي مي ": )ص(رسول اكرم . " كنيم اينكارها را مي كمال افتخار همه با  ، ما خودمان نكشيد و راحت بنشينيد

 .1(  "ديگران امتيازي قائل شده باشد   نسبت به اش را در ميان يارانش با وضعي متمايز ببيند كه ، براي خود بنده دوست نمي دارد خداوند

  : پاورقي 2( آورد  ار لازم خار و خاشاك از صحرا جمع كرد ومقد و. سپس به طرف صحرا رفت 

   68. كحل البصر ، صفحه -2 . « اصحابه ان االله يكره من عبده ان يراه متميزا بين -1 .

  رفت اي كه به حج مي فله قا  -7

، و بعد از مدينه به مقصد مكه به راه  كردروزي توقف و استراحت  مسلمانان كه آهنگ مكه داشت ، همينكه به مدينه رسيد چند اي از قافله

صحبت با آنها ،  آن مرد در ضمن. شدند كه با آنها آشنا بود   از منازل ، اهل قافله با مردي مصادف در بين راه مكه و مدينه ، در يكي . افتاد

دگي به كارها و حوائج اهل قافله بود رسي و نشاط مشغول خدمت و درميان آنها شد كه سيماي صالحين داشت ، و با چابكي  متوجه شخصي

 شناسيد ؟ كارهاي شماست مي  انجام اين شخصي را كه مشغول خدمت و: باكمال تعجب از اهل قافله پرسيد . را شناخت  ، در لحظه اول او

ايم كه براي  ما از او تقاضا نكرده. و متقي و پرهيزگار است  صالح  مردي. شناسيم ، اين مرد در مدينه به قافله ما ملحق شد  نه ، او را نمي - .

شناسيد ،  معلوم است كه نمي . آنها كمك بدهد  ، ولي او خودش مايل است كه در كارهاي ديگران شركت كند و به انجام دهد  ما كاري

 مگر اين شخص  . " شديد مانند يك خادم به كارهاي شما رسيدگي كند نميحاضر هرگز شناختيد اين طور گستاخ نبوديد ، اگر مي

. ببوسند  پاخاستند و خواستند براي معذرت دست و پاي امام را جمعيت آشفته به . " اين ، علي بن الحسين زين العابدين است  " كيست ؟

 جسارتي نسبت به شما بكنيم ، و ممكن بود خداي ناخواسته ما!كرديد ؟  اين چه كاري بود كه شما با ما ": گفتند  آنگاه به عنوان گله

براي همسفري انتخاب كردم ، زيرا گاهي با كساني كه مرا  شناختيد شمارا كه مرا نمي من عمدا ": امام  . " مرتكب گناهي بزرگ بشويم

دار كار و خدمتي  من عهده گذارند كه نمي كنند ، ، آنها به خاطر رسول خدا زياد به من عطوفت و مهرباني مي كنم مي  شناسند مسافرت مي

 بتوانم به سعادت خدمت رفقا كنم تا شناسند و از معرفي خودم هم خودداري مي نمي انتخاب كنم كه مرا  اينرو مايلم همسفرانيبشوم ، از 

: فرمايد  هايي هست كه امام مي جمله بحار ، 27صفحه  ، و در 21، چاپ كمپاني ، صفحه  11بحار ، جلد  1 . : پاورقي . ( 1(  "نائل شوم 

   . " « االله قط  رسول ما اكلت بقرابتي من ": ، و در روايتي هست كه فرمود  "» مثله   االله ما لا اعطي برسولاكره ان آخذ  "

  

 



٥ 

 

  بي مسلمان و كتا - 8

استثناء قسمت شامات ، چشمها به  وسيع اسلامي آن روز ، به در تمام قلمرو كشور. مركز ثقل حكومت اسلامي بود  در آن ايام ، شهر كوفه

 ) در خارج اين شهر دو نفر ، يكي مسلمان و ديگري كتابي . گيرد چه تصميمي مي كند و بود كه ، چه فرماني صادر مي  دوختهآن شهر 

رود ، و  معلوم شد كه مسلمان به كوفه مي . پرسيدند مقصد يكديگر را. روزي در راه به هم برخورد كردند ) يا زردشتي   يهودي يا مسيحي

راهشان يكي است   توافق كردند كه چون در مقداري از مسافرت. ديگري را در نظر دارد كه برود   جاي نزديكي ،آن مرد كتابي درهمان 

رسيدند ،  سر دو راهي  به. راه مشترك ، با صميميت ، در ضمن صحبتها و مذاكرات مختلف طي شد  باهم باشند و بايكديگر مصاحبت كنند

پرسيد  . آمد  رفت كوفه بود نرفت ، و از اين طرف كه او مي مسلمانش از آن طرف كه راه  رفيق مشاهده كرد كه مرد كتابي با كمال تعجب

دانم ،  مي . " ؟ راه كوفه كه آن يكي است آئي پس چرا از اين طرف مي . " چرا . " خواهم به كوفه بروم ؟ من مي مگر تو نگفتي ": 

 پيدا هرگاه دو نفر در يك راه بايكديگر مصاحبت كنند ، حقي بريكديگر " پيغمبر ما فرمود . خواهم مقداري تورا مشايعت كنم مي

و البته . خواهم چند قدمي تو را مشايعت كنم  گردن من داري مي  من به خاطر اين حق كه به. اكنون تو حقي بر من پيدا كردي .  "كنند  مي

مردم پيدا كرد، و باين سرعت دينش در جهان رائج  نفوذ و قدرتي در مياناوه ، پيغمبر شما كه اين چنين  . " خودم خواهم رفت  بعد به راه

معلوم شد   رسيد ، كه برايش تعجب و تحسين مرد كتابي در اين هنگام به منتها درجه . " اش بوده اخلاق كريمه شد ، حتما به واسطه همين

فداكار  كشيد كه همين مرد مسلمان شد ، و در شمار افراد مؤمن وطولي ن. بوده  " ع "، اين رفيق مسلمانش ، خليفه وقت علي ابن ابيطالب 

                                           670. صفحه  ، " الصاحب في السفر حسن الصحابة و حق "، باب  2اصول كافي ، ج   : پاورقي . ( 1(  "قرار گرفت  -السلام  عليه -اصحاب علي 

 ر ركاب خليفه د  -  9

  . مردمش ايراني بودند  آمد ، وارد شهر انبار شد كه هنگامي كه به سوي كوفه مي - السلام عليه -علي 

كند ، به استقبالش شتافتند ، هنگامي كه مركب علي  عبور مي كدخدايان و كشاورزان ايراني خرسند بودند كه خليفه محبوبشان از شهر آنها

دويد ، اين چه كاري است كه  چرا مي ": پرسيد  علي آنها را طلبيد و. روع كردند به دويدن ش) ع ( آنها در جلو مركب علي  به راه افتاد ،

يك نوع ادبي است كه در  اين سنت و. كنيم  خود مي  احترام است كه ما نسبت به امرا و افراد مورد احترام اين يك نوعي . " ! كنيد ؟ مي

  . " بوده است ميان ما معمول

كند  هميشه از اين گونه كارها كه شما را پست و خوار مي. كشاند  مي  اندازد ، و در آخرت به شقاوت دنيا به رنج مي اينكار شمارا در " -

 37كلمات قصار –نهج البلاغه : پاورقي ( 1(  "اي به حال آن افراد دارد ؟  بعلاوه اين كارها چه فايده. كنيد   خودداري

  و مرد مسيحي )ع(قر امام با  - ١٠

  گفتند ، يعني مي "باقر العلوم  " به آن حضرت. باقر يعني شكافنده  . است "باقر  "، لقبش  "ع  "بن علي بن الحسين  باقر ، محمد امام

به آن  - يعني گاو - "بقر  "كرد به كلمه   را تصحيف "باقر  "سخريه و استهزاء ، كلمه  مردي مسيحي ، به صورت . شكافنده دانشها

 ": كمال سادگي گفت  نشان بدهد و اظهار عصبانيت كند ، با امام بدون آنكه از خود ناراحتي يعني تو گاوي " ت بقران ": حضرت گفت 

مادرت   . " شود نمي عار و ننگي محسوب شغلش اين بود ، . " تو پسر زني هستي كه آشپز بود ": مسيحي  . " باقرم نه ، من بقر نيستم من

دروغ  و اگر. بيامرزد و از گناهش بگذرد  دهي راست است ، خداوند او را كه به مادرم مي اگر اين نسبتها . " شرم و بد زبان بود سياه و بي
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مرد خارج   ، از مردي كه قادر بود همه گونه موجبات آزار يك مشاهده اين همه حلم . " و افترا بستي  است ، از گناه تو بگذرد كه دروغ

مرد مسيحي بعدا  . سوي اسلام بكشاند مسيحي ايجاد نمايد ، و او را به في بود كه انقلابي در روحيه مردفراهم آورد ، كا از دين اسلام را

  : پاورقي . ( 1( مسلمان شد 

   83. صفحه  ، حالات امام باقر ، 11بحار الانوار ، جلد  1 .

 )ع( اعرابي و رسول اكرم   -  11

هنگامي وارد شد كه رسول  . رسول خدا سيم و زري بگيرد به مسجد آمد ، تا مگر از، وارد مدينه شد و يكسره  عربي بياباني و وحشي

  . را اظهار كرد و عطائي خواست حاجت خويش. اصحاب و ياران خود بود   در ميان انبوه )ص(اكرم

زبان آورد ، و نسبت به رسول درشت و ناهمواري بر   را كم شمرد ، بعلاوه سخن چيزي به او داد ، ولي او قانع نشد و آن )ص(رسول اكرم

رسول  . برسانند ، ولي رسول خدا مانع شد اصحاب و ياران سخت در خشم شدند ، و چيزي نمانده بود كه آزاري به او . جسارت كرد خدا

رسول كمك كرد ضمنااعرابي از نزديك مشاهده كرد كه وضع  برد ، و مقداري ديگر به او بعدا اعرابي را با خود به خانه )ص(اكرم

كرد و  اعرابي اظهار رضايت . اي در آنجا جمع نشده ديده شباهت ندارد ، و زر و خواسته تاكنون  به وضع رؤسا و حكامي كه )ص(اكرم

راندي كه ،   تو ديروز سخن درشت و ناهمواري برزبان " : به او فرمود )ص(وقت رسول اكرم  در اين. اي تشكر آميز بر زبان راند  كلمه

تشكر آميز را  تو گزندي برسد ، ولي اكنون در حضور من اين جمله  ترسم از ناحيه آنها به من مي . صحاب و ياران من شدموجب خشم ا

اعرابي  "نسبت به تو دارند ، از بين برود ؟   ناراحتي كه آنان ممكن است همين جمله را در حضور جمعيت بگويي تا خشم و گفتي ، آيا

 ": رو به جمعيت كرد و فرمود  )ص( اكرم روز ديگر اعرابي به مسجد آمد ، در حالي كه همه جمع بودند ، رسول . " ندارد مانعي ": گفت 

خلوت گفته  كه در و همان جمله تشكر آميز "چنين است  ": اعرابي گفت  "آيا چنين است ؟   دارد كه از ما راضي شده اين مرد اظهار مي

گونه   من و اين مثل ": در اين هنگام رسول خدا رو به جمعيت كرد ، و فرمود  . خدا خنديدندرسول  اصحاب و ياران. بود تكرار كرد 

به خيال اينكه به صاحب شتر كمك بدهند فرياد كردند ، و به   مردم كرد ، افراد ، مثل همان مردي است كه شترش رميده بود و فرار مي

كنم كسي به شتر من كاري  گفت ، خواهش مي و صاحب شتر مردم را بانگ زد. د تر ش آن شتر بيشتر رم كرد وفراري. دويدند  دنبال شتر

مشت علف  همينكه مردم را از تعقيب بازداشت ، رفت و يك  . از چه راه شتر خويش را رام كنم دانم كه نداشته باشد ، من خودم بهترمي

داد  و بدود ، تدريجا در حالي كه علف را نشان مي فريادي بكشد واي بزند  و آرام آرام از جلو شتر بيرون آمد ، بدون آنكه نعره  برداشت

شما را آزاد گذاشته بودم ، حتما اين  اگر ديروز من  . سهولت مهار شتر خويش را در دست گرفت و روان شد  باكمال بعد. جلو آمد 

ولي مانع دخالت شما شدم ،  -كفر و بت پرستي ل در چه حال بدي كشته شده بود ، در حا و -دست شما كشته شده بود   اعرابي بدبخت به

  : پاورقي . ( 1(  "كردم  را رام و خودم با نرمي و ملايمت او

 70. كحل البصر ، صفحه  1 .

  مرد شامي و امام حسين  -  12

. توجهش جلب شد . بود  به مردي كه در كناري نشسته چشمش افتاد. به قصد حج يا مقصد ديگر به مدينه آمد  شخصي از اهل شام ،

روحش رسوخ كرده بود  كه در)  1( تبليغاتي عجيبي   سوابق.  "ابيطالب است  حسين بن علي بن ": گفته شد  "كيست ؟  اين مرد ": پرسيد 
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ست خوا  همينكه هر چه. تواند سب و دشنام نثار حسين بن علي بنمايد  مي االله آنچه  ، موجب شد كه ديگ خشمش به جوش آيد و قربة الي

پر از مهر و عطوفت به او كرد ، و پس  اظهار ناراحتي كند ، نگاهي دل خود را گشود ، امام حسين بدون آنكه خشم بگيرد و گفت و عقده

 تو ما براي هر نوع خدمت و كمك به ": فرمود  قرائت كرد به او -خلق و عفو و اغماض  مبني بر حسن -چند آيه از قرآن   از آنكه

من با اين خلق و خوي سابقه دارم و سر چشمه آن  ": فرمود  . " آري : جواب داد "آيا از اهل شامي ؟  ": نگاه از او پرسيد آ.  "ايم  آماده

، حاضريم در خانه خود از تو  تو كمك دهيم  تو در شهر ما غريبي ، اگر احتياجي داري حاضريم به ": از آن فرمود  پس. " دانم مي را

 مرد شامي كه منتظر بود با عكس العمل شديدي برخورد كند ، و . " تو پول بدهيم بپوشانيم ، حاضريم به تو را حاضريم. پذيرايي كنيم 

آرزو داشتم در آن وقت زمين شكافته   : كرد با يك همچو گذشت و اغماضي روبرو شود ، چنان منقلب شد كه گفت نمي  هرگز گمان

روي زمين كسي از  همه تا آن ساعت براي من ، در. كردم  ن نشناخته و نسنجيده گستاخي نمياين چني رفتم ، و شد و من به زمين فرو مي مي

  : پاورقي . ( 2(  "از او و پدرش محبوبتر نيست  كسي نزد من   حسين و پدرش مبغوضتر نبود ، و از آن ساعت بر عكس

سال  يزيد دو. اسلام به او دادند ، يزيد بن ابوسفيان بود  در امارت و حكومت شام را اول كسي كه. شام در زمان خلافت عمر فتح شد 1 .

معاويه بيست سال تمام در . ابوسفيان ، و اگذار شد   معاويه بن بعد از او حكومت اين استان پر نعمت به برادر يزيد ،. مرد  حكومت كرد و

شد كه  و به كسي اجازه داده نمي شدند زل و نصب مياقتدار حكومت كرد ، حتي در زمان عمر كه زود بزود حكام ع و آنجا با كمال نفوذ

 كسي باشد و جاي خود را گرم كند ، معاويه در مقر حكومت خويش ثابت ماند و  چند سال حكومت يك نقطه را در دست داشته

 . افتاد  به قدري جاي خود را محكم كرد كه بعدها به خيال خلافت. مزاحمش نشد 

     4. صفحه نفثة المصدور محدث قمي ،  2 .

  مردي كه اندرز خواست   - 13

: باو فرمود  )ص(رسول اكرم. پندي و نصيحتي تقاضا كرد   از آن حضرت . رسيد)ص(مردي از باديه به مدينه آمد و به حضور رسول اكرم 

، اطلاع يافت كه در  قبيله خود رسيدميان  وقتي كه به اتفاقاً. آن مرد به قبيله خويش برگشت  . از اين چيزي نفرمود  بيش و "خشم مگير  "

اند ، و  به مثل كرده  معامله اند ، و آنها نيز اي ديگر زده جوانان قوم او دستبردي به مال قبيله  قرار كه نبودن او حادثه مهمي پيش آمده ، از اين

 خبر  شنيدن اين. آماده جنگ و كارزارند  اند ، و مقابل يكديگر صف آرائي كرده كار به جاهاي باريك رسيده ، و دو قبيله در تدريجاً

در اين بين ،  . خواست و پوشيد و به صف قوم خود ملحق و آماده همكاري شد خويش را سلاح فوراً. هيجان آور ، خشم او را برانگيخت 

است ،   رسول خدا پندي تقاضا كردهآمد كه از  چه چيزها ديده و شنيده ، به يادش فكرش افتاد ، به يادش آمد كه به مدينه رفته و گذشته به

، و   پوشيدم در انديشه فرو رفت كه چرا من تهييج شدم ، و به چه موجبي من سلاح . خود را بگيرد و آن حضرت به او فرموده ، جلو خشم

رد الان وقت آن است با خود فكر ك! ام ؟  فروخته و خشمناك شده جهت من برا ام ؟ چرا بي اكنون خود را مهياي كشتن و كشته شدن كرده

چيست ؟ اگر منظور   اين ستيزه براي " : جلو آمد و زعماي صف مخالف را پيش خواند و گفت . كوتاه را به كار بندم  كه آن جمله

چيزي به  علت ندارد كه ما براي همچو. حاضرم از مال شخصي خودم اداكنم   اند ، من كرده غرامت آن تجاوز است كه جوانان نادان ما

به گذشت اين مرد را شنيدند ، غيرت و  عاقلانه و مقرون طرف مقابل كه سخنان . " يكديگر بيفتيم و خون يكديگر را بريزيم  نجا

  : مردانگي شان تحريك شد و گفتند
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 1( ود بازگشتند هر دو صف به ميان قبيله خ . " كنيم نظر مي  حالا كه چنين است ما از اصل ادعاي خود صرف. تو كمتر نيستيم  ما هم از "

   404. ، صفحه  2اصول كافي ، جلد  -1 : پاورقي . (

  " ع "مسيحي و زره علي   -  14

علي او را به . مسيحي پيداشد  از چندي در نزديك مرد  پس. در كوفه ، زره آن حضرت گم شد  -السلام  عليه -علي  در زمان خلافت

نزد  و اكنون آن را در. ام  به كسي بخشيده  ام و نه از آن من است ، نه آن را فروخته زرهاين  ": اقامه دعوي كرد كه  محضر قاضي برد ، و

اين زره مال خود من است  ": گفت  او "گويي ؟  ، تو چه مي خليفه ادعاي خود را اظهار كرد ": مسيحي گفت   قاضي به.  "ام  اين مرد يافته

تو  ": قاضي رو كرد به علي و گفت  . " . ( ممكن است خليفه اشتباه كرده باشد( نم ك تكذيب نمي مقام خلافت را ، و در عين حال گفته

قاضي راست  ": علي خنديد و فرمود  . " شاهد برمدعاي خود بياوري تو است كه عليهذا بر مدعي هستي و اين شخص منكر است ،

مدعي شاهد ندارد ، به نفع مسيحي  قاضي روي اين اصل كه . " بياورم ، ولي من شاهد ندارم بايست كه من شاهد مي گويد ، اكنون مي

گامي  چند  دانست كه زره مال كي است ، پس از آنكه ولي مرد مسيحي كه خود بهتر مي . زره را برداشت و روان شد  حكم كرد ، و او هم

 "ي نيست ، از نوع حكومت انبياست رفتارهاي بشر عاد رفتار از نوع اين طرز حكومت و ": پيمودوجدانش مرتعش شد و برگشت ، گفت 

در جنگ نهروان   طولي نكشيد او را ديدند مسلمان شده ، و با شوق و ايمان در زير پرچم علي . است اقرار كرد كه زره از علي ، و

   598چاپ تبريز ، صفحه  ، 9نيز بحار ، جلد  63الامام علي صوت العدالة الانسانية ، صفحه - 1  : پاورقي( 1( جنگد  مي

 علي و عاصم -  15

به عيادت يكي از يارانش  خلال ايامي كه در بصره بود ، روزي در. وارد شهر بصره شد )  1( خاتمه جنگ جمل  بعد از -السلام  عليه -علي 

ديد ، به او  همينكه آن خانه را با آن عظمت و وسعت  علي. مجلل و وسيعي داشت  اين مرد خانه. رفت  "علاء بن زياد حارثي  " ، به نام

ولي اگر ! در آخرت محتاجتري ؟  وسيعي  خورد ، درصورتي كه به خانه خانه به اين وسعت ، به چه كار تو در دنيا مي  اين " : گفت

رايي مهمان پذي اين خانه از اي براي رسيدن به خانه وسيع آخرت قرار دهي ، به اينكه در وسيله دنيا را  تواني كه همين خانه وسيع بخواهي مي

حقوق   آشكار كني ، اين خانه را وسيله زنده ساختن و آشكار نمودن اين خانه ظاهر و كني ، صله رحم نمايي ، حقوق مسلمانان را در

من از برادرم عاصم پيش توشكايت  يا امير المؤمنين ، ": علاء  . " انحصار مطامع شخصي و استفاده فردي خارج نمايي قراردهي ، و از

 . " همه كس را رها كرده چيز و  تارك دنيا شده ، جامه كهنه پوشيده ، گوشه گير و منزوي شده همه  " چه شكايتي داري ؟  )2( " دارم

اي دشمن جان خود ، شيطان عقل تو را  " : كرد و فرمود به او رو "ع  "علي . عاصم را احضار كردند و آوردند  " ! او را حاضر كنيد " -

تو حلال و روا   را براي كني كه خدايي كه نعمتهاي پاكيزه دنيا رحم نكردي ؟ آيا تو خيال مي  فرزند خويش ن وربوده است ، چرا به ز

هم  يا اميرالمؤمنين ، تو خودت ": عاصم  . " در نزد خدا كوچكتر از اين هستي تو شود ، از اينكه تو از آنها بهره ببري ؟ ساخته ناراضي مي

پوشي و غذاي لذيذ  نمي  گيري ، تو هم كه جامه نرم مي دهي و در زندگي بر خود سخت خود سختي مي  به كه مثل من هستي ، تو هم كه

كني ، من با تو فرق دارم ،  اشتباه مي . " روي روم كه تو مي كني ، و از همان راه مي مي كنم كه تو همان كار را مي خوري ، بنابراين من نمي

پيشوايان عادل فرض  خداوند بر. لباس پيشوايي و حكومتم ، وظيفه حاكم و پيشوا وظيفه ديگري است من در من سمتي دارم كه تو نداري ،

  و آن طوري زندگي كنند كه تهيدستترين مردم زندگي. شخصي خود قرار دهند  مقياس زندگي كرده كه ضعيفترين طبقات ملت خود را

  : پاورقي . ( 3(  "اي  تو وظيفه اي دارم و وظيفه  بنابراين من تا سختي فقر و تهيدستي به آن طبقه اثر نكند ، . كنند مي
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 يكطرف و عايشه و طلحه و زبير از طرف ديگر واقع شد به اين از -السلام  عليه - جنگ جمل در نزديكي بصره بين اميرالمؤمنين علي 1 .

  كرد مي رهبريجمل ناميده شد كه عايشه در حالي كه سوار بر شتر بود سپاه را   مناسبت جنگ

و ديدن سيرت  -السلام  عليه -بعد از استقرار خلافت بر علي  اين جنگ را عايشه و طلحه و زبير بلا فاصله ،) . جمل در عربي يعني شتر  

 شد –السلام  عليه -علي  و پيروزي باسپاه. شد ، به پاكردند  كه امتيازي براي طبقات اشراف قائل نمي  عادلانه آن حضرت

  ": كند ، نقل مي) چاپ بيروت 19   ، صفحه 3جلد  "البلاغه  نهج "الحديد در شرح  ن داستان را ابن ابياي 2 .

  207. نهج البلاغه ، خطبه 3 .

 مستمند و ثروتمند -     16

در ميان گرفته نگين انگشتر  گرداگرد حضرتش حلقه زده او را مانند  ياران. معمول ، در مجلس خود نشسته بود  طبق "ص  "رسول اكرم 

 كه هر كس در هر مقامي هست ، -طبق سنت اسلامي  و. از در رسيد  -پوشي بود  ژنده كه مرد فقير -در اين بين يكي از مسلمانان  . بودند

 به عنوان اينكه شأن من چنين يك نقطه مخصوص را بايد ببيند هر كجا جاي خالي هست همانجا بنشيند ، و شود همين كه وارد مجلسي مي

پهلوي مرد متعين  قضا از. اي جايي خالي يافت ، رفت و آنجا نشست  متوجه شد ، در نقطه  مرد به اطراف آن -كند در نظر نگيرد  اقتضا مي

و خودش را به كناري كشيد ، رسول اكرم كه مراقب رفتار او بود به او  كرد  هاي خود را جمع مرد ثروتمند جامه. و ثروتمندي قرار گرفت 

 " ترسيدي كه چيزي از ثروت تو به او سرايت كند ؟  " ! نه يا رسول االله  " ! ترسيدي كه چيزي از فقر او بتو بچسبد ؟  : و گفت كرد رو

پس چرا پهلو تهي كردي و خودت را به كناري   " ! نه يا رسول االله  " هايت كثيف و آلوده شود ؟ ترسيدي كه جامه  " ! نه يا رسول االله 

گناه حاضرم نيمي از دارايي  اين خطا و به كفاره اين  اكنون به جبران. كه اشتباهي مرتكب شدم و خطا كردم  كنم اعتراف مي " كشيدي ؟

 . " ولي من حاضر نيستم بپذيرم ": مرد ژنده پوش  " اشتباهي شدم ببخشم ؟ اش مرتكب مسلمان خود كه درباره خودم را به اين برادر

آنچنان رفتاري بكنم كه امروز اين شخص با  ترسم روزي مرا هم غرور بگيرد ، و بايك برادر مسلمان خود چون مي " چرا ؟ " : جمعيت

  .من كرد 

  بر بازاري و عا -17

جنگ يادگاري بر  خورده داشت ، و زد و خوردهاي ميدان  اي آفتاب قامت ، كه اندامي و رزيده و چهره مردي درشت استخوان و بلند

 .  گذشت محكم از بازار كوفه مي گوشه چشمش را دريده بود ، باقدمهاي مطمئن و اش گذاشته و چهره

 خنده رفقا را فراهم كند ، مشتي زباله به طرف آن مرد پرت كرد  او براي آنكه موجب . از طرف ديگر مردي بازاري در دكانش نشسته بود 

همينكه دور شد يكي . و مطمئن به راه خود ادامه داد   محكم طور با قدمهاي بدون اينكه خم به ابرو بياورد و التفاتي بكند ، همان مرد عابر .

عابري بود مثل ! نه ، نشناختم  " - " ! ؟ بود  هيچ شناختي كه اين مرد عابر كه تو به او اهانت كردي كه ": به او گفت   از رفقاي مرد بازاري

فرمانده و  اين عابر همان! نشناختي ؟ ! عجب   " كنند ، مگر اين شخص كه بود ؟ ميعبور  جلو چشم ما هزارها عابر ديگر ، كه هر روز از

شود ، و  آب مي  همين مالكي كه دل شير از بيمش! مالك اشتر بود ؟  اين مرد! عجب  . " مالك اشتر نخعي ، بود سپهسالار معروف ،

 اين چه كاري بود كه كردم ، الان دستور خواهد! حال من  اي و اي به  . " بلي مالك خودش بود " اندازد ؟ براندام دشمنان مي نامش لرزه

 . " تقصير من صرف نظر كند كنم تا مگر از گيرم والتماس مي مي دوم و دامنش را همين حالا مي. مجازات كنند  داد كه مرا سخت تنبيه و
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 منتظر شد تا. نبالش به مسجد رفت ، ديد به نماز ايستاد به د طرف مسجد كج كرد ديد او راه خود را به. به دنبال مالك اشتر روان شد 

 ناداني كردم و به تو جسارت نمودم كسي هستم كه  همان من ": رفت و با تضرع و لا به خود را معرفي كرد ، و گفت . سلام داد  نمازش را

به مردم  جهت خيلي نادان و جاهل و گمراهي ، بي فهميدم تو نيامدم ، مگر به خاطر تو ، زيرا ولي من به خدا قسم به مسجد ": مالك  . "

نه ، من آن طور قصدي . به راه راست بخواهم  خداوند هدايت تو را آمدم درباره تو دعا كنم ، و از.دلم به حالت سوخت  . رساني آزار مي

سفينة البحار ، ماده  2 -26صفحه  المسلمين ،، باب فضل فقراء  2اصول كافي ، جلد  1: پاورقي  2. ( اي درباره تونداشتم كرده كه تو گمان

  ورام ، نقل از مجموعه "شتر  "

  غزالي و راهزنان - 18

در حدود قرن پنجم هجري ،  در آن وقت ، يعني) . نزديكي مشهد  اي است در طوس قريه( اسلامي ، اهل طوس بود  غزالي ، دانشمند شهير

 نواحي براي تحصيل و درس خواندن به نيشابور  طلاب علم در آن. شد  محسوب مي العلم و سواد اعظم آن ناحيه بود و دار نيشابور مركز

و براي . ولع زياد كسب فضل نمود  اساتيد و فضلا با حرص و معمول به نيشابور و گرگان آمد ، و سالها از محضر  غزالي نيز طبق. آمدند  مي

ها را كه  آن جزوه . كرد نوشت و جزوه مي دستش نرود ، آنها را مرتب مي هايي كه چيده از خوشه نشود ، و آن كه معلوماتش فراموش

 ها را مرتب كرده در تو جزوه. بعد از سالها ، عازم بازگشت به وطن شد  داشت محصول سالها زحمتش بود ، مثل جان شيرين دوست مي

گرفتند ، و آنچه مال  دزدان جلو قافله را. بر خورد  زد و راهزناز قضا قافله با يك عده د . پيچيد ، و با قافله به طرف وطن روانه شد اي بره

بره رفت ،  آن تو همين كه دست دزدان به طرف. نوبت به غزالي و اثاث غزالي رسيد  . يكي جمع كردند شد ، يكي و خواسته يافت مي

 دزدها خيال كردند كه . " يكي را به من واگذاريد هر چه دارم ببريد و اين غير از اين ، ": غزالي شروع به التماس و زاري كرد ، و گفت 

اينها چيست و به  ": گفتند  . سياه شده چيزي نديدند بسته را باز كردند ، جز مشتي كاغذ . حتما در داخل اين بسته متاع گران قيمتي است

اينها ثمره  " خورد ؟ به چه درد تو مي  خورد ميخورد ، ولي به درد من  هر چه هست به درد شما نمي ": غزالي گفت  " خورد ؟ چه درد مي

  . " رود تحصيل علم به هدر مي  شود ، و سالها زحمتم در راه اگر اينها را از من بگيريد ، معلوماتم تباه مي . چند سال تحصيل من است

فكري  نيست ، برو ن باشد ، آن علمعلمي كه جايش توي بقچه و قابل دزديد . " بلي " ؟ راستي معلومات تو همين است كه در اينجاست

 كرد كه طوطي وار اوكه تا آن روز فقط فكر مي. روحيه مستعد و هوشيار غزالي داد  اين گفته ساده عاميانه ، تكاني به. " به حال خود بكن

فكر پرورش دهد ، و بيشتر فكر ت مغز و دماغ خود را با كند ، بعد از آن در فكر افتاد كه كوشش كند و تا از استاد بشنود و در دفاتر ضبط

را ، كه راهنماي زندگي فكري من  من بهترين پندها ": گويد  غزالي مي . در دفتر ذهن خود بسپارد مطالب مفيد را كند ، و تحقيق نمايد ، و

   116. غزالي نامه ، صفحه  -1 : پاورقي . ( 1(  "از زبان يك دزد راهزن شنيدم  شد ،

  مسكويهابن سينا و ابن  - 19

الهي و طبيعي و رياضي و ديني زمان  را فرا گرفت ، و در علوم هنوز به سن بيست سال نرسيده بود ، كه علوم زمان خود ابوعلي بن سينا ،

با كمال غرور گردويي را به . ، حاضر شد   بن مسكويه ، دانشمند معروف آن زمان روزي به مجلس درس ابوعلي. عصر شد  خود سر آمد

هايي از يك كتاب ، كه در علم اخلاق و تربيت  جزوه ابن مسكويه . " مساحت سطح اين را تعيين كن " : مسكويه افكند و گفت ابن جلو

تا من مساحت سطح گردو  اخلاق خود را اصلاح كن  تو نخست ": ، به جلو ابن سينا گذاشت و گفت ) الاعراق  كتاب طهارش نوشته بود
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شد ، و اين  بوعلي از اين گفتار شرمسار . " خود محتاجتري از من به تعيين مساحت سطح اين گردو اخلاق  را تعيين كنم ، تو به اصلاح

   211. تاريخ علوم عقلي در اسلام صفحه  -1 : پاورقي . ( 1( عمر قرار گرفت   جمله راهنماي اخلاقي او در همه

  نصيحت زاهد - 20

حال مردي به نام محمد بن  تابيد ، در اين اطراف مدينه به شدت مي  مدينه و باغها و مزارعآفتاب بر . بود  گرمي هواي تابستان شدت كرده

 مدينه آمد ، ناگهان چشمش به مرد فربه و درشت اندامي  تصادفا به نواحي بيرون - دانست خود را از زهاد و عباد و تارك دنيا مي  منكدر كه

فربهي و خستگي به كمك چند نفر كه   ، و به واسطه رسيدگي به مزارع خود بيرون آمده در اين وقت ، براي سركشي و افتاد كه معلوم بود

اين هواي گرم خود را  اين مرد كيست كه در: با خود انديشيد  . رود كارهاي خود او هستند ، راه مي اطرافش هستند و معلوم است كس و

اين مرد شريف ، ديگر چرا  است ؟)) ع(امام باقر( مد بن علي بن الحسين اين مرد مح! نزديكتر شد ، عجب ! است ؟  مشغول ساخته به دنيا

  . را از اين روش باز دارم نصيحتي بكنم و او لازم شد! كند ؟  جويي مي دنيا را پي

بيرون  ياريزان جواب سلام دادآيا سزاوار است مرد شريفي مثل شما در طلب دن نفس زنان و عرق )ص(امام باقر. نزديك آمد و سلام داد 

  . " ! بايد متحمل رنج فراوان بشويد ؟ كه حتما هم در چنين وقتي و در چنين گرمايي ، خصوصا با اين اندام فربه  بيايد ، آن

نخواسته در همچو حالي  اگر خداي. الان مرگ شما رسيد   ميرد ؟ شايد همين داند كه چه وقت مي كي مي چه كسي از مرگ خبر دارد ؟ "

برويد ، و با اين تن فربه در اين روزهاي  شايسته شما نيست كه دنبال دنيا ! چه وضعي براي شما پديد خواهد آمد ؟ رسد ،مرگ شما فرا 

دستها را از دوش كسان خود برداشت و به  )ص(باقر امام . " خير ، خير ، شايسته شما نيست. زحمت بشويد  اين مقدار متحمل رنج و گرم ،

ام ، زيرا اين كار ،  رفته دنيا مرگ من در همين حال برسد و من بميرم ، در حال عبادت و انجام وظيفه از اگر " :گفت  ديوار تكيه كرد و

نكنم و  من زندگي و خرج دارم ، اگر كار. منحصر به ذكر و نماز و دعاست  كه عبادت  اي تو خيال كرده. عين طاعت و بندگي خداست 

احتياج خود را از كس و ناكس سلب  روم كه در طلب رزق مي  من. و و امثال تو دراز كنم ، بايد دست حاجت به سوي ت زحمت نكشم

 فرمان الهي باشم ، نه در چنين حالي كه ، در خلافكاري و تخلف ازدر حال معصيت و از فرارسيدن مرگ ترسان باشم كه وقتي بايد. كنم 

عجب اشتباهي  ": زاهد  " را خودم تحصيل كنم ن نباشم ، و رزق خودمرا موظف كرده بار دوش ديگرا  حال اطاعت امر حق هستم ، كه

 .نصيحت كنم كردم كه ديگري را كرده بودم ، من پيش خود خيال

  پاورقي . ( 1(  "ام  ام و احتياج كاملي به نصيحت داشته پيموده مي روش غلطي را ام ، و اكنون متوجه شدم كه خودم در اشتباه بوده

   .82امام باقر ، صفحه  ، حالات 11، چاپ كمپاني ، جلد بحار الانوار -1 .

 در بزم خليفه  -  21

به طيب خاطر حاضر بودند  بيمناك بود ، و از اينكه مردم) ع  (عباسي ، از توجه معنوي مردم به امام هادي متوكل ، خليفه سفاك و جبار

باطنا قصد انقلاب داشته ) امام هادي ( محمد   گفتند ممكن است علي بنبه او  سعايت كنندگان هم. برد  اطاعت كنند رنج مي فرمان او را

خبر و بدون سابقه ،  يك شب بي  لهذا متوكل. شود  اش پيدا هايي كه دال بر مطلب باشد در خانه يا لااقل نامه ، و بعيد نيست اسلحه و باشد

دژخيمان و  اي از ر بستر خويش استراحت كرده بود ، عدهبه خواب رفته و هركسي د همه چشمها بعد از آنكه نيمي از شب گذشته و

متوكل اين تصميم را در حالي گرفت . حاضر نمايند  كنند و خود امام را هم  اش را تفتيش اطرافيان خود را فرستاد به خانه امام ، كه خانه

، او را ديدند كه اطاقي را  خودش رفتند  اول به سراغمأمورين سرزده وارد خانه امام شدند ، و . ميگساري بود  مشغول  كه بزمي تشكيل داده
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 وارد. پروردگار مشغول است   سنگ ريزه نشسته به ذكر خدا و راز و نياز با ذات كرده ، برروي ريگ و  خلوت كرده و فرش اطاق را جمع

وقتي  . متوكل ببرند كه خود امام را به حضور قناعت كردند ناچار به همين مقدار. نيافتند   خواستند چيزي ساير اطاقها شدند ، از آنچه مي

متوكل . امام نشست . خودش بنشيند  دستور داد كه امام پهلوي. بود   متوكل در صدر مجلس بزم نشسته مشغول ميگساري كه امام وارد شد ،

نشده ،  شراب داخل خون و گوشت من به خدا قسم كه هرگز : امام امتناع كرد و فرمود . شرابي كه در دستش بود به امام تعارف كرد  جام

: فرمود  . " غزليات آبدار محفل ما را رونق ده باخواندن اشعار نغز و پس شعر بخوان و ": متوكل قبول كرد ، بعد گفت  . " بدار  مرا معاف

امام شروع  . " شعر بخواني اي نيست ، حتما بايد چاره " : متوكل گفت . " من اهل شعر نيستم ، و كمتر از اشعار گذشتگان حفظ دارم "

اطراف آنها بودند و  مردان مسلح در هاي بلند را براي خود منزلگاه كردند ، و همواره قله : كه مضمونش اينست كرد به خواندن اشعاري

آخر الامر از  . " روزگار محفوظ بدارد نتوانست جلو مرگ را بگيرد و آنها را از گزند آنها كردند ، ولي هيچيك از آنها را نگهباني مي

  به آن مستحكم به داخل گودالهاي قبر پايين كشيده شدند ، و با چه بدبختي حصنهاي محكم و هاي منيع ، و از داخل آن دامن آن قله

و جلالها ها و شكوه  زينتها و آن تاجها و هيمنه  كجا رفت آن: بانگ زد كه  در اين حال منادي فرياد كرد و به آنها . " گودالها فرود آمدند

هاي الوان ، خود را از انظار مردم مخفي نگاه  پرده در پس هاي پرورده نعمتها كه هميشه از روي ناز و نخوت ، كجا رفت آن چهره " ؟

كه برروي آنها  الامر جولانگاه كرمهاي زمين شد  هاي نعمت پرورده عاقبت آن چهره. را رسوا ساخت  قبر عاقبت آنها " داشت ؟ مي

امروز همانها كه خورنده همه چيزها بودند ،   چيز را بلعيدند ، ولي زمان درازي دنيا را خوردند و آشاميدند و همه  " ! نندك حركت مي

 آنجمله خود صداي امام باطنين مخصوص و با آهنگي كه تا اعماق روح حاضرين و از " ! اند شده  حشرات زمين واقع مأكول زمين و

  متوكل جام شراب را محكم به زمين كوفت و اشكهايش . سر ميگساران پريد نشئه شراب از. ا به پايان رسانيد متوكل نفوذ كرد اين اشعار ر

لو براي مدتي كوتاه ،  غرور و غفلت را ، و اين ترتيب آن مجلس بزم درهم ريخت ، و نور حقيقت توانست غبار به . مثل باران جاري شد

  : پاورقی.  ( از يك قلب پر قساوت بزدايد

 ١٤٩. ، احوال امام ھادی ، ص  ٢بحار ا�نوار ، ج  -١

  نماز عيد  - 22

منطقه وسيع خلافت آن روز  امين را شكست داد و از بين برد ، و تمام تدبير عباسي ، پس از آنكه برادرش محمد مأمون ، خليفه باهوش و با

نوشت  در مدينه) ع ( اي به امام رضا  برد ، كه نامه سر مي  به) روز بود خراسان آن  كه جزء( سيطره و نفوذش واقع شد ، هنوز در مرو   تحت

. مأمون دست بردار نبود . معذرت خواست  رفتن به مرو حضرت رضا عذرهايي آورد و به دلايلي از. به مرو احضار كرد  ، و آن حضرت را

مدينه حركت كرد و به مرو  امام رضا از . دست بردار نيست ، تا آنجا كه بر امام روشن شد كه خليفه  نوشت هايي پشت سر يكديگر نامه

اين مطلب  كه  دانست امام رضا كه ضمير مأمون را از اول خوانده بود و مي. به عهده بگير  و امر خلافت را ، مأمون پيشنهاد كرد كه بيا آمد

اين جريان ادامه پيدا كرد ، از يك طرف اصرار و از  مدت دو ماه . نرفت صددرصد جنبه سياسي دارد ، به هيچ نحو زير بار اين پيشنهاد

اين پيشنهاد را . را پيشنهاد كرد  ولايت عهد شود ، موضوع آخر الامر مأمون كه ديد اين پيشنهاد پذيرفته نمي . امتناع و انكار ديگر  طرف

هيچ كاري دخالت  چ كاري را به عهده نگيرد ، و درتشريفاتي داشته باشد ، و امام مسئوليت هي  جنبه امام با اين شرط قبول كرد كه صرفاً

داد به نام امام سكه زدند ، و در منابر  به شهرها بخشنامه كرد و دستور. گرفت  مأمون از مردم بر اين امر بيعت . مأمون هم پذيرفت. نكند 

در اين عيد شما برويد و نماز عيد  : اهش كرد كهخو مأمون فرستاد پيش امام و) عيد قربان ( روز عيدي رسيد  . نام امام خطبه خواندند به

در هيچ كار رسمي  بر اين بوده كه پيمان ما ": امام پيغام داد كه . اطمينان بيشتري در اين كار پيدا شود   مردم را با مردم بخوانيد ، تا براي

  در اين است كه شما برويد تا موضوع ولايت جواب فرستاد ، مصلحت مأمون . " خواهم دخالت نكنم ، بنابراين از اين كار معذرت مي

بهتر است و اگر حتما بايد بروم ، من همان  مرا معاف بداري آن قدر اصرار و تأكيد كرد كه آخر الامر امام فرمود. شود  عهد كاملا تثبيت
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خود تو است ، هر طور  اختيار با ":  مأمون گفت " اند كرده رسول خدا و علي بن ابيطالب ادا مي فريضيه را ادا خواهم كرد كه  طور اين

معمول و عادتي كه در زمان خلفا پيدا   اعيان و اشراف و ساير مردم ، طبق بامداد روز عيد ، سران سپاه و طبقات . " خواهي عمل كن مي

شركت در نماز عيد حاضر   ايدر خانه امام ، بر خود را آراسته براسبهاي زين و يراق كرده ، پشت بودند ، لباسهاي فاخر پوشيدند و كرده

ركابش حركت  در آماده كردند ، و منتظر موكب با جلالت مقام ولايت عهد بودند كه ، معابر خود را ها و ساير مردم نيز در كوچه. شدند 

  مرد و زن در پشت بامها آمده بودند تا عظمت و شوكت موكب امام را از كرده به مصلي بروند ، حتي عده زيادي

،  )ص(از طرف ديگر ، حضرت رضا . شود همايوني ظاهر مي  و همه منتظر بودند كه كي در خانه امام باز و موكب. كنند  شاهدهنزديك م

كه  اجرا كند با اين شرط حاضر شده بود در نماز عيد شركت كند كه ، آن طور مراسم را ، همان طور كه قبلا از مأمون پيمان گرفته بود

لهذا اول صبح غسل كرد ، و دستار سپيدي برسربست ،  خلفا عمل كردند ، كردند ، نه آن طور كه بعدها اجرا ميرسول خدا و علي مرتضي 

زد ، و به كسان خود گفت شما  برهنه كرد ، دامن جامه را بالا انداخت و يك سر ديگر را ميان دو شانه ، پاها را سر دستار را جلو سينه  يك

  به اتفاق كسانش از. داشت  ست گرفت كه سر آهنينعصايي در د. بكنيد  هم اين طور

هم آواز  جمعيت با او به گفتن اين ذكر . " االله اكبر ، االله اكبر : صداي بلند گفت خانه بيرون آمد ، و طبق سنت اسلامي ، در اين روز ، با

رسيد ،  مي  در و ديوار ، اين جمله به گوش تكبير گفتند ، كه گويي از زمين و آسمان و هيجان هماهنگ شدند ، و چنان جمعيت باشور و

من  ما رزقنا  االله اكبر ، االله اكبر ، االله اكبر علي ما هدانا ، االله اكبر علي  : اي جلو در خانه توقف كرد و اين ذكر را با صداي بلند گفت لحظه

حالي كه همه به  كردند ، در كديگر اين جمله را تكرار ميهماهنگ ي تمام مردم با صداي بلند . " « بهيمة الانعام ، الحمد الله علي ما ابلانا

كه با لباس رسمي آمده براسبها  سران سپاه و افسران. تهييج شده بود   ريختند ، و احساساتشان به شدت ، و اشك مي گريستند شدت مي

   مقام ولايت عهد ، با تشريفات كردند بودند و چكمه به پا داشتند ، خيال مي سوار

 در آن وضع ساده و پياده و توجه به خدا ديدند ، آن چنان همين كه امام را. آمد  و لباسهاي فاخر و سوار بر اسب بيرون خواهد سلطنتي

با شتاب خود را از مركبها به زير افكندند ، و  و احساسات خود قرار گرفتند كه اشك ريزان صدا را به تكبير بلند كردند ، تحت تأثير

من كه اول گفتم از اين  ": و فرمود  خواست و پوشيد و مراجعت كرد ، خود را امام كفش و جامه . آوردند در از پا ها را بيدرنگ چكمه

  : پاورقي . ( 1(  "كار معذورم بداريد 

   39. صفحه  ، حالات حضرت رضا ، 12بحار الانوار ، جلد  1 .

  گوش به دعاي مادر - 23 

ركوع و سجود و قيام و  . داد گوش مي -طرف قبله كرده بود   اي از اطاق رو به كه در گوشه -كلمات مادرش  اش به در آن شب ، همه

مراقب بود ببيند مادرش كه اين همه درباره  با اينكه هنوز كودك بود ، . آن شب ، كه شب جمعه بود ، تحت نظر داشت قعود مادر را در

  يك از آنها برد و از خداي بزرگ براي هر ام ميكند ، و يك يك را ن مي زنان مسلمان دعاي خير مردان و

  . كند ؟ مسألت مي  چيزي خواهد ، براي شخص خود از خداوند چه سعادت و رحمت و خير و بركت مي

 اش منتظر بود كه ببيند مادرش درباره و همه. بود  "ع  "مرضيه   مادرش ، صديقه آن شب را تا صبح نخوابيد ، و مراقب كار )ص(امام حسن

. و به عبادت و دعا درباره ديگران گذشت  شب صبح شد خواهد ؟ كند ، و از خداوند براي خود چه خير و سعادتي مي چگونه دعا مي خود

كردم ،  چرا من هر چه گوش! جان  مادر ": صبح به مادر گفت . مادرش براي خود دعا كند  يك كلمه نشنيد كه  ، حتي )ص(و امام حسن
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اول همسايه ، ! پسرك عزيزم  ": مادر مهربان جواب داد  " خودت يك كلمه دعا نكردي ؟  اي خير كردي و دربارهتو درباره ديگران دع

 1.( بعد خانه خود

 ضي در محضر قا - 24

كسي كه از . دعوا طرح شود  طرفين دعوا بايد حاضر شوند و .خليفه مقتدر وقت ، عمر بن الخطاب ، تسليم كرد شاكي شكايت خود را به

طبق دستور . و خودش در مسند قضا نشست   عمر هر دو طرف را خواست. بود  (ع(بود ، اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب   او شكايت شده

به نام خواند ، و امر  خليفه مدعي را. بماند  يكديگر بنشينند و اصل تساوي در مقابل دادگاه محفوظ  دو طرف دعوا بايد پهلوي اسلامي ،

شنيدن اين   به . " يا اباالحسن پهلوي مدعي خودت قرار بگيرد ": به علي و گفت  بعد روكرد. بايستد  عيني روبروي قاضيكرد در نقطه م

 نداري پهلوي طرف مخاصمه خويش بايستي ؟ يا علي ، ميل ": خليفه گفت  . اش پيدا شد جمله ، چهره علي درهم و آثار ناراحتي در قيافه

   بايد پهلوي طرف دعواي خود بايستم اين نبود كهناراحتي من از  ": علي  "

 "كردي و گفتي  زيرا مرا با احترام نام بردي و به كنيه خطاب كاملا عدالت را مراعات نكردي ، ، بر عكس ، ناراحتي من از اين بود كه تو

  : پاورقي . ( 2(  "بود   تأثر و ناراحتي من اين علت. ، اما طرف مرا به همان نام عادي خواندي   ياابا الحسن

 ٢٥ ، صفحه 10جلد  بحار الانوار ، "» يا بني الجار ثم الدار  " 1 .

 185. ، ص  4الحديد ، چاپ بيروت ، ج  نهج البلاغه ابن ابي  و رجوع شود به شرح ، 49الامام علي صوت العدالة الانسانية ، صفحه -2 .

  در سرزمين منا -  25

اي نشسته از انگوري كه  اي در نقطه لحظه و گروهي از ياران ،)  ع( امام صادق . در سرزمين منا جمع بودند بودند ،  مردمي كه به حج رفته

   امام مقداري انگور برداشت و خواست به. پيدا شد و كمك خواست  سائلي . خوردند ، مي در جلوشان بود

  . سائل مأيوس شد و رفت . " خير است ، پولي ندارم   فتامام گ.  "به من پول بدهيد  ": قبول نكرد و گفت  سائل. سائل بدهد 

 و آن انگور را هم به او "خير است : امام فرمود )  1(  "بدهيد  همان انگور را پس ": سائل بعد از چند قدم كه رفت پشيمان شد و گفت 

 گرفت و سائل انگور را. ر برداشت و داد امام براي او هم يك خوشه انگو. خواست  د و كمكطولي نكشيد سائل ديگري پيدا ش " نداد

از  او را امر به توقف داد ، و سپس هر دو مشت را پر امام باشنيدن اين جمله . " سپاس خداوند عالميان را كه به من روزي رساند ": گفت 

آنجا   سپس به يكي از كسانش كه " نرو بايست و ": امام باز هم به او گفت  . سائل براي بار دوم خدا را شكر كرد . انگور كرد و به او داد

 سائل براي. در حدود بيست درهم بود ، به امر امام به سائل داد  او جستجو كرد ، " چقدر پول همراهت هست ؟ ": بود رو كرد و فرمود 

امام بعد  . " ي تو نيستمنعم تويي و شريكي برا سپاس منحصرا براي خداست ، خدايا ": زبان به شكر پروردگار گشود و گفت  سومين بار

تشكر آميز نسبت به خود  اي در اينجا سائل لحن خود را عوض كرد و جمله . خويش را از تن كند و به سائل داد از شنيدن اين جمله ، جامه

كرديم كه  چنين استنباطما  ": ياران و اصحاب كه در آنجا نشسته بودند گفتند . رفت امام بعد از آن ديگر چيزي به او نداد و او. گفت   امام

  كرد ، ولي چون لحن خود را تغيير داد و از خود امام مي امام به او كمك  داد ، باز هم سائل همچنان به شكر و سپاس خداوند ادامه مي اگر

  116 ، حالات امام صادق ، ص 11بحار الانوار ، ج  1 : پاورقي 1(  "ديگر ، كمك ادامه نيافت  تمجيد و سپاسگزاري كرد ،

  وزنه برداران - 26 

مردانگي جوانان به شمار  بزرگي آنجا بود كه مقياس قوت و  سنگ. آزمايي و مسابقه وزنه برداري بودند  جوانان مسلمان سرگرم زور

 داريم  " كنيد ؟ چه مي : و پرسيد رسيد)ص(در اين هنگام رسول اكرم . داد كس آن را به قدر توانايي خود حركت مي رفت ، و هر مي
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ميل داريد كه من بگويم چه كسي از همه قويتر  . " زورمندتر است خواهيم ببينيم كداميك از ما قويتر و مي. كنيم  زور آزمايي مي

افراد جمعيت همه منتظر و نگران . " بدهد افتخار را او  البته ، چه از اين بهتر كه رسول خدا داور مسابقه باشد و نشان " ونيرومندتر است ؟

رسول  كردند ، الان مي اي بودند كه هر يك پيش خود فكر قهرمان معرفي خواهد كرد ؟ عده عنوان  دند ، كه رسول اكرم كداميك را بهبو

از همه قويتر و نيرومندتر آن كس است كه  ": رسول اكرم  . معرفي خواهد كرد  خدا دست او را خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه

و . به زشتي آلوده نكند  انسانيت خارج نسازد و آمد و مجذوب آن شد ، علاقه به آن چيز او را از مدار حق و خوششچيزي   اگر از يك

اي دروغ يا  نگويد و كلمه  ، تسلط برخويشتن را حفظ كند ، جز حقيقت موجي از خشم در روحش پيدا شد اگر در موردي عصباني شد و

استحقاق دارد   زياده از ميزاني كه گشت و مانعها و رادعها از جلويش برداشته شد ، قدرت و نفوذو اگر صاحب . نياورد  دشنام برزبان

  469. ، صفحه  2وسائل ، جلد  -1: پاورقي 1(  "دست درازي نكند 

  تازه مسلمان  -27

عابد و متديني بود آن  لمان كه مردمس. گفتند  اسلام سخن مي  و ديگري نصراني بود ، گاهي با هم راجع به دو همسايه ، كه يكي مسلمان

 شب فرا رسيد ، هنگام سحر بود كه . كرد  اسلام متمايل شد ، و قبول اسلام توصيف و تعريف كرد كه همسايه نصرانيش به  قدر از اسلام

من فلان شخصم و  ":  از پشت در صدا بلند شد " كيستي ؟ : كوبند ، متحير و نگران پرسيد مي اش را نصراني تازه مسلمان ديد در خانه

اين وقت شب چه كار در  " - " همسايه مسلمانش بود كه به دست او به اسلام تشرف حاصل كرده بود  همان خودش را معرفي كرد ،

به  تازه مسلمان براي اولين بار در عمر خويش وضو گرفت ، و. " برويم مسجد براي نماز ات را بپوش كه زود وضو بگير و جامه  " داري ؟

شب بود ، آن قدر نماز خواندند تا سپيده دميد و   نافله موقع. هنوز تا طلوع صبح خيلي باقي بود . مسلمانش روانه مسجد شد   دنبال رفيق

تازه مسلمان حركت كرد كه برود به  . نماز صبح را خواندند و مشغول دعا و تعقيب بودند كه هوا كاملا روشن شد . موقع نماز صبح رسيد

مدت كمي   . " نداريم  ام ، فريضه صبح را كه خوانديم ديگر كاري خواهم برگردم به خانه مي " روي ؟ كجا مي : رفيقش گفتمنزلش ، 

  . " صبر كن و تعقيب نماز را بخوان تا خورشيد طلوع كند

رفيق مسلمانش قرآني به او داد و برود ،   برخاست كه . تازه مسلمان نشست و آن قدر ذكر خدا كرد تا خورشيد دميد. " بسيار خوب " -

داني روزه چقدر ثواب و  كن ، نمي روزه  كنم كه امروز نيت تلاوت قرآن باش تا خورشيد بالا بيايد ، و من توصيه مي فعلا مشغول ": گفت 

نماز ظهر خوانده .  "را در مسجد بخوان  صبر كن چيزي به ظهر نمانده ، نماز ظهر " : گفت. كم كم نزديك ظهر شد  " فضيلت دارد ؟

بعد از خواندن .  "بخوانيم   در وقت فضيلتش رسد ، آن را هم كشد كه وقت فضيلت نماز عصر مي نمي  صبر كن طولي ": به او گفت  . شد

كه حركت كرد   تازه مسلمان بعد از نماز مغرب. را نگاه داشت تا وقت نماز مغرب رسيد  او " چيزي از روز نمانده ": نماز عصر گفت 

  صبر كن تا در حدود يك ساعت از شب "نمانده و آن نماز عشاء است  باقي يك نماز بيشتر ": رفيق مسلمانش گفت . برود افطار كند 

  رسيد ، و نماز عشاء هم خوانده شد) وقت فضيلت ( نماز عشاء  گذشته ، وقت

وضو بگير و  " كيست ؟ " : كوبند ، پرسيد را شنيد كه مي شب دوم هنگام سحر بود كه باز صداي در . كرد و رفت تازه مسلمان حركت .

يك آدم  برو. كه از مسجد برگشتم ، از اين دين استعفا كردم  من همان ديشب  . " ات را بپوش كه به اتفاق هم به مسجد برويم جامه

 و عيالمندم ، بايد دنبال كار و ن آدمي فقيرم. بتواند در مسجد بگذراند  كن كه كاري نداشته باشد ، و وقت خود را بيكارتري از من پيدا

 به اين ترتيب ، آن مرد: ، فرمود  اين حكايت را براي اصحاب و ياران خود نقل كرد بعد از اينكه)ص(امام صادق  . " كسب روزي بروم
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حقيقت باشيد كه بر مردم   متوجه اين بنابراين شما هميشه . اسلام كرده بود خودش از اسلام بيرون كرد اي را كه وارد عابد سختگير ، بيچاره

فراري نشوند ، آيا  به دين شوند و توانيد كاري كنيد كه مردم متمايل در نظر بگيريد ، تا مي طاقت و توانايي مردم را تنگ نگيريد ، اندازه و

و حسن معاشرت و به دست روش ما بر نرمي و مدارا  است ، ولي راه و  و شدت دانيد كه روش سياست اموي برسختگيري و عنف نمي

  : پاورقي ( 1(  "آوردن دلهاست 

   9و حديث   3، حديث  "  الرفق علي المؤمنين استحباب "، باب  494، صفحه  2وسائل ، جلد  1 .

  سفره خليفه - 28

عباسي علاقه فراوان  مهدي بن منصور خليفه. معروف بود   به علم و تقوي -فقهاي معروف قرن دوم هجري  از -شريك بن عبداالله نخعي 

از دستگاه ظلم دور نگاه دارد زير اين بار  عبداالله ، براي آنكه خود را را به او واگذار كند ، ولي شريك بن "قضا  " داشت كه منصب

اين كار را بياموزد ، شريك   آنها علم حديث بود كه شريك را معلم خصوصي فرزندان خود قرار دهد تا به مند نيز خليفه علاقه . رفت نمي

بايد امروز يكي از اين  " : روزي خليفه او را طلبيد و به او گفت . اي كه داشت قانع بود فقيرانه آزاد و كرد و به همان زندگي نيز قبول نمي

وز نهار با ما يا آنكه همين امر قبول كني ، بشوي ، يا كار تعليم و تربيت فرزندان مرا "قضا  "يا عهده دار منصب  كار را قبول كني ،  سه

من  اين سه كار ، سومي بر فكري كرد و گفت ، حالا كه اجبار و اضطرار است ، البته از شريك با خود " باشي و برسر سفره ما بنشيني

غذاهاي رنگا رنگ از مغز . شريك تهيه كن   براي به مدير مطبخ دستور داد كه امروز لذيذترين غذاها را خليفه ضمناً . آسانتر است

نديده بود ، با اشتهاي  شريك كه تا آن وقت همچو غذايي نخورده و . تهيه كردند و سر سفره آوردند  خوان آميخته به نبات و عسلاست

طولي نكشيد كه  . " مرد روي رستگاري نخواهد ديد  بخدا قسم كه ديگر اين " : ، خوانسالار آهسته بيخ گوش خليفه گفت. خورد   كامل

روزي  برايش از بيت المال مقرري نيز معين شد را قبول كرده و "قضا  "منصب   دار تعليم فرزندان خليفه شده و همشريك هم عهده  ديدند

شريك  " كني ؟ اي كه اين قدر سماجت مي نفروخته گندم به ما  تو كه " ": ، متصدي به او گفت  بامتصدي پرداخت حقوق حرفش شد

، حالات  2مروج الذهب مسعودي ، جلد  -1 : پاورقي . ( 1(  "ام  فروخته ام ، من دين خود را فروخته چيزي از گندم بهتر به شما ": گفت 

   مهدي عباسي
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  . كند و از من سلب آسايش كرده مي  اش شكايت كرد ، كه ، مرا اذيت و از همسايه ،)ص(شخصي آمد حضور رسول اكرم 

  . " روش خود را تغيير دهد بلكه ات راه نينداز ، كن و سر و صدا عليه همسايهتحمل  ": فرمود )ص(رسول اكرم

االله  يا رسول ": براي سومين بار آمد و گفت  . " تحمل كن رسول اكرم فرمود اين دفعه نيز. بعد از چندي دو مرتبه آمد و شكايت كرد 

اين دفعه رسول  . " سازد فراهم مي ام را من و خانواده ات ناراحتيدارد ، و همان طور موجب روش خويش بر نمي اين همسايه من ، دست از

بينند بگذار  روند و مي آيند و مي مي كه  روزجمعه كه رسيد ، برو اسباب و اثاث خودت را بيرون بياور ، و سر راه مردم " : اكرم به او فرمود

شاكي همين  . " همه مردم بگو  دست همسايه بد ، و شكايت او را به اينجا ريخته است ؟ بگو از اثاثت ، مردم از تو خواهند پرسيد كه چرا

دانست آنجا كه پاي دفع ظلم و  دهد ، نمي دستور تحمل و بردباري مي  كرد ، پيغمبر براي هميشه همسايه موذي كه خيال مي. كار را كرد 

طلاع يافت ، به التماس افتاد و  همينكه از موضوع ا لهذا . تحقوق به ميان بيايد ، اسلام حيثيت و احترامي براي متجاوز قائل نيس دفاع از
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آزار همسايه خود را  به هيچ نحو موجبات و در همان وقت متعهد شد كه ديگر. خود را برگرداند به منزل  مرد ، اثاث  خواهش كرد كه آن

  : پاورقي . ( 1( فراهم نسازد 

   668 ه، صفح "حق الجوار  "، باب  2اصول كافي ، جلد  1 .
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جا به سر  اش در آن مسكوني مرد انصاري كه زن و بچه  خانه. خرما در باغ يكي از انصار داشت  سمرش بن جندب ، يك اصله درخت

حق  "اسلام ، و البته طبق قانون . چيد  مي گرفت ، يا از آن خرما مي آمد و از نخله خود خبر سمره گاهي مي. باغ بود  بردند ، همان دم در مي

خواست برود از درخت خود خبر  مي سمره هر وقت كه . آمد نمايد ، و به درخت خود رسيدگي كند آن خانه رفت و داشت كه در "

 خواهد داخل شود صاحبخانه از او خواهش كرد كه هر وقت مي . كرد ضمنا چشم چراني مي شد و سرزده داخل خانه مي اعتنا و بگيرد ، بي

شود ،  داخل خانه من مي سرزده اين مرد ": شكايت كرد و گفت  )ص(ناچار صاحبخانه به رسول اكرم. قبول نكرد او. نشود  ، سرزده وارد

اكرم  رسول خانواده من قبلا مطلع باشند و خود را از چشم چراني او حفظ كنند نشود ، تا شما به او بگوييد ، بدون اطلاع و سرزده وارد

خانواده او را  شوي ، و قهراً بدون اطلاع وارد خانه او مي گويد تو ، مي فلاني از تو شكايت دارد ": او فرمود  ، سمره را خواست و به)ص(

پس  ": فرمود  . تمكين نكرد سمره "اجازه داخل نشو  بعد از اين اجازه بگير ، و بدون اطلاع و. دوست ندارد  بيني كه او حالي مي در

 ": فرمود . بالاتر برد باز هم حاضر نشد . بالا برد باز هم حاضر نشد  قيمت را)ص(رسول اكرم .  سمره حاضر نشد "درخت را بفروش 

پاها را به يك كفش كرده بود كه نه از درخت خودم  . نشد  باز هم تسليم.  "اگراين كار را بكني ، در بهشت براي تو درختي خواهد بود 

زيان رسان و  تو مردي " : در اين وقت رسول اكرم فرمود . باغ از صاحب باغ اجازه بگيرمهنگام ورود به  ، و نه حاضرم  كنم صرف نظر مي

 برو درخت خرما را "بعد رو كرد به مرد انصاري و فرمود  . ( 1 ) " ندارد سختگيري ، و در دين اسلام زيان رساندن و تنگ گرفتن وجود

برو درختت را ، هر جا كه  حالا " : آنگاه رسول اكرم به سمره فرمود. را كردند رفتند و اين كار  . " بينداز جلو سمره از زمين در آور و

  : پاورقي ( 2. (  "خواهد بكار  دلت مي

  . " « انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار " 1 .

   4. و  3و  1، حديث  329 ، صفحه " عدم جواز الاضرار بالمسلم "، كتاب الشفعة باب  3وسائل ، جلد 2 .
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عايداتي به دست آورد تا  افتاد كه از طريق كسب و تجارت امام به فكر. زندگي آن حضرت زياد شده بود  و هزينه )ص(عائله امام صادق

 را اين هزار دينار ": فرمود  -نام داشت  "مصادف  " كه -كرد و به غلام خويش  هزار دينار سرمايه فراهم. خانه را بدهد   جواب مخارج

و با  شد خريد ، متاعي كه معمولا به مصر حمل مي مصادف رفت و با آن پول از نوع . " و مسافرت به مصر باش  بگير و آماده تجارت

، قافله ديگري از  همينكه نزديك مصر رسيدند . مصر حركت كرد  نوع متاع حمل كرده بودند ، به طرف كارواني از تجار كه همه از همان

اخيرا متاعي كه   اوضاع و احوال را از يكديگر پرسيدند ، ضمن گفتگوها معلوم شد كه. بود ، به آنهابر خورد   ر خارج شدهتجار كه از مص

 صاحبان متاع از بخت نيك خود بسيار خوشحال شدند ، و. شده است  كمياب كنند بازار خوبي پيدا كرده و مصادف و رفقايش حمل مي

  كه مورد احتياج عموم بود ، و مردم ناچار چيزهايي بود اتفاقا آن متاع از

  عهد شدند هم صاحبان متاع ، بعد از شنيدن اين خبر مسرت بخش ، با يكديگر . را خريداري كنند بودند به هر قيمت هست آن

   قطب. مطلب همان طور بود كه اطلاع يافته بودند  . رفتند و وارد مصر شدند . كه به سودي كمتر از صد درصد نفروشند
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  . بود نفروختند برابر قيمتي كه براي خود آنها تمام شده سياه به وجود آوردند و به كمتر از دو عهدي كه باهم بسته بودند بازار

رفت ، و دو كيسه كه هر كدام )ص(به حضور امام صادق   خوشحال خوشوقت و. مصادف ، با هزار دينار سود خالص به مدينه برگشت 

   اي است كه يكي از اين دو كيسه سرمايه ": گفت  "اينها چيست ؟  " : امام پرسيد. امام گذاشت  هزار دينار داشت جلو

سود زيادي است ، بگو  ": امام  . " كه به دست آمده  سود خالصي است -كه مساوي اصل سرمايه است  -داديد ، و ديگري  شما به من

   قضيه از اين قرار است كه در نزديك مصر اطلاع يافتيم ، كه مال " ببريد ؟ سود ببينم چطور شد كه شما توانستيد اين قدر

  . " خالص نفروشيم ، و همين كار را كرديم التجاره ما در آنجا كمياب شده ، هم قسم شديم كه به كمتر از صد در صد سود

خورديد كه به كمتر از  سياه درست كنيد ، قسم مردمي مسلمان بازار  ، قسم خورديد كه در ميان! كرديد  شما همچو كاري! سبحان االله  " -

سپس امام يكي از دو كيسه را  . " خواهم نمي سودي را من هرگز نه ، همچو تجارت و! خالص مساوي اصل سرمايه نفروشيد  سود

! اي مصادف  " : ه فرمودآنگا . " ندارم من به آن كاري ": و به آن يكي ديگر دست نزد و فرمود  " اين سرمايه من ": فرمود  برداشت ، و

  : پاورقي . ( 1(  "شمشير زدن از كسب حلال آسانتر است 

   121. ، صفحه  11الانوار ، جلد  بحار . " « يا مصادف مجالدش السيوف اهون من طلب الحلال " 1 .

  بند كفش  - 32

پاره شد ، ) ع ( امام صادق  رفتند ، در بين راه بند كفش ميخويشاوندان  اصحاب براي تسليت به خانه يكي از با بعضي از "ع  "امام صادق 

آن  كه از بزرگان صحابه -ابن ابي يعفور  . به راه افتاد  دست گرفت و پاي برهنه امام كفش را به. شد  طوري كه كفش به پا بند نمي  به

  از كرد به طرف امام ،در از پا درآورد ، بند كفش را باز ، و دست خود را فورا كفش خويش را -حضرت بود 

عبداالله  امام با حالت خشمناك ، روي خويش را از . راه را طي كند  با پاي برهنه تا آن بند را بدهد به امام كه امام با كفش برود و خودش

  همه به تحمل آناگر يك سختي براي كسي پيش آيد ، خود آن شخص از  " : وجه حاضر نشد آن را بپذيرد و فرمود  برگرداند ، و به هيچ

  . ( 1(  "متحمل رنج بشود   اي براي يكنفر پيش بيايد و ديگري معنا ندارد كه حادثه . سختي اولي است

  عقيل مهمان علي   - 33

به فرزند  )ص(علي. كوفه ، وارد شد  مهمان به خانه آن حضرت ، در  السلام به عنوان برادرش اميرالمؤمنين علي عليه عقيل ، در زمان خلافت

پيراهن و يك ردا از مال شخصي خود به   امام حسن يك. به عمويت هديه كن  اي حسن بن علي ، اشاره كرد كه جامه مهتر خويش ،

. مشغول گفتگو بودند   دارالاماره نشسته علي و عقيل روي بام. شب فرا رسيد و هوا گرم بود   عقيل تعارف و اهداء كرد عموي خويش

سفره  وي ، ديد ، طبعا انتظار سفره رنگيني داشت ، ولي بر خلاف انتظار خلافت مي مهمان دربار عقيل كه خود را. سيد موقع صرف شام ر

  " هست همين است ؟ هرچه غذا ": با كمال تعجب پرسيد . اي آورده شد  بسيار ساده و فقيرانه

پس بايد حاجت  ": عقيل  . " گويم كنم و سپاس مي شكر مي ربسيا مگر اين نعمت خدا نيست ؟ من كه خدا را بر اين نعمتها ": علي 

  قرض مرا ادا ام ، دستور فرما هرچه زودتر مقروضم و زير بار قرض مانده  بگويم و مرخص شوم ، من خويش را زودتر

  . " به خانه خويش برگردم  كرده خواهي به برادرت كمك كني بكن ، تا زحمت را كم كنند و هر مقدار مي

كه قرضهاي تو را  ندارم متأسفم برادر جان كه اين قدر! چقدر زياد ! اوه ، صد هزار درهم  . " صد هزار درهم " چقدر مقروضي ؟ " -
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جا   دهم ، و شرط مواسات و برادري را به دارم و به تو مي بر مي سهم شخصي خودم از. بدهم ، ولي صبر كن موقع پرداخت حقوق برسد 

! چي ؟  . " گذاشتم چيزي براي خود نمي دادم ، و را به تو مي  تمام سهم خودم. اين بود كه عائله خودم خرج دارند نه  خواهم آورد ، اگر

گويي صبر كن تا موقع پرداخت  دست تو است ، و به من مي كشور در  المال و خزانه بيت. صبر كنم تا وقت پرداخت حقوق برسد ؟ 

چرا مرا به رسيدن موقع پرداخت  المال برداري ، بيت تواني از خزانه و تو هر اندازه بخواهي مي! هم خودم بتو بد برسد ، و از سهم ها سهميه

 را به من بدهي ، چه دردي از من دوا  المال چقدر است ؟ فرضا تمام حقوق خودت بيت بعلاوه مگر تمام حقوق تو از كني ، حقوق حواله مي

  ، خزانه دولت پول دارد يا ندارد ،كنم  من از پيشنهاد تو تعجب مي " كند ؟ مي

راست است كه تو برادر مني و من بايد تا حدود . مسلمين  افراد من و تو هم هر كدام فردي هستيم مثل ساير! چه ربطي به من و تو دارد ؟ 

  . " مسلمين  المال كمك و مساعدت كنم ، اما از مال خودم نه از بيت مال خودم به تو امكان از

 المال پول كافي ، به من بدهند ، تا من بيت اجازه بده از "كه  كرد ، امه داشت و عقيل با زبانهاي مختلف اصرار و سماجت مياد مباحثه

در اين بين . شد  بازاريها از آن جا ديده مي پول تجار و صندوقهاي. آنجا كه نشسته بودند به بازار كوفه مشرف بود  . " دنبال كار خود بروم

كنم ، اگر  پذيري ،پيشنهادي به تو مي اگر بازهم اصرار داري و سخن مرا نمي ": ، علي به عقيل فرمود  كرد مي ار و سماجتكه عقيل اصر

  " چه كار بكنم ؟  . " بيش از آن هم داشته باشي تواني تمام دين خويش را بپردازي و عمل كني مي

  اين صندوقها را بشكن ، و هر چه دلت نماند ، از اينجا برو پايين و در بازارهمينكه خلوت شد و كسي . صندوقهايي است  در اين پايين " -

  ريزند مال اين مردم كسبه است ، اموال نقدينه خود را در آن جا مي  . " كيست ؟ صندوقها مال " ! خواهد بردار مي

صندوقها  به هزار زحمت به دست آورده و در ايناي كه  بيچاره  كني كه صندوق مردم را بشكنم و مال مردم به من پيشنهاد مي! عجب  

تو باز   المال مسلمين را براي كني كه صندوق بيت به من پيشنهاد مي پس تو چطور " اند ، بردارم و بروم ؟ ريخته و به خدا توكل كرده و رفته

اكنون پيشنهاد . اند  هاي خويش خفته خانه در كه خود ، راحت و بيخيال  مال متعلق به كيست ؟ اين هم متعلق به مردمي است كنم ؟ مگر اين

  " ديگر چه پيشنهادي ؟  . " پيشنهاد را بپذير كنم ، اگر ميل داري اين مي  ديگري

است ، در آن جا  "حيره  " دارم ،در اين نزديكي كوفه ، شهر قديم را بردار ، من نيز شمشير خودرا بر مي اگر حاضري شمشير خويش " -

 زنيم ، و ثروت كلاني بلند كرده شبيخون مي رويم ، و بر يكي از آنها نفري مي و ثروتمندان بزرگي هستند ، شبانه دو عمده  بازرگانان

المال و خزانه كشور كه ، در اختيار تو  گويم از بيت مي  من. زني  مي ام كه تو اين حرفها را من براي دزدي نيامده! برادر جان   . " آوريم مي

هزار  يك نفر را بدزديم ، بهتر است از اينكه مال صدها اگر مال اتفاقاً  . " پولي به من بدهند ، تا من قروض خود را بدهماست ،اجازه بده 

ربودن مال عموم مردم  مال يك نفر باشمشير دزدي است ، ولي  چطور شد كه ربودن. مسلمين ، را بدزديم  نفر مسلمان ، يعني مال همه

با زور مال او را از چنگالش بيرون  حمله كند ، و اينكه كسي به كسي اي كه دزدي فقط منحصر است به هتو خيال كرد دزدي نيست ؟

  : پاورقيكني  است كه تو الان به من پيشنهاد مي  ترين اقسام دزدي همين شنيع بياورد ،
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